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ده ک�ی �چ

کـه در بحث امر غیری اثرگـذار بوده و اصولیان  کلامی اسـت  معیـار در ثـواب و عقـاب موضوعـی، 
کلامـی سـبب اخـتلاف در ترتـب ثـواب بـر امتثـال واجب غیری شـده  گفته‌انـد. تشـتت آرای  از آن سـخن 
کـه بـر امتثـال امـر غیـری ثـواب قـرار داده شـده اسـت.  کـی از آن اسـت  اسـت. مراجعـه بـه روایـات حا
کـه نـوع  کلام مورد توجـه اصولیـان بـوده  دیـدگاه تفضـل و اسـتحقاق بـه عنـوان شـاخص آرای دانشـمندان 
کـه در جریـان رسیدن به یـک امر آیا در  گردیـده اسـت؛ از آن جهـت  یـابی  اثرگـذاری آن در امـر غیـری ارز
کلامـی در هر جریـان اصولی  . این به دیـدگاه  گیـرد یـا خیـر ایـن مسیـر نیـز بـه افعـال انسـان ثـوابی تعلـق می‌
کلـی از ایـن مقالـه قابـل برداشـت اسـت آنکـه از نظر دیـدگاه قائلین به  بسـتگی دارد. آنچـه در یـک نـگاه 
کـرد تـا فهمیـد آیـا ثـواب  تجسـم اعمـال و تفضـل خداونـد عقـل مدخلیتـی نـدارد و بایـد بـه منابـع مراجعـه 
؛ امـا در دیـدگاه قائلیـن بـه اسـتحقاق نیـز طبـق بعضـی  بـر امتثـال واجـب غیـری بیـان شـده اسـت یـا خیـر
کار مقالـه توصیفـی ــ تحلیلـی بـا منابـع  از نظـرات، ثـواب داشـتن را بـرای امـر غیـری نپذیرفته‌انـد. روش 

کتابخانـه‌ای می‌باشـد.
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دمه م�ق
گاهـی اوقـات نظریـات در یـک علـوم، سـبب تأثیرگـذاری در علـوم دیگـر می‌شـود و ایـن باعـث 
کلام و اصول اسـت. در بعضی از مسـائل  گـردد. از جملـه‌ ایـن علوم،  پیونـد میان‌رشـته‌ای بیـن دو علـم می‌
کات ثـواب و  کاملاً مشـهود اسـت. یکـی از آن مسـائل، بحـث ملا کلامـی  علـم اصـول تأثیـر دیدگاه‌هـای 
عقـاب و تأثیـر آن در امتثـال واجـب غیـری می‌باشـد. در ایـن باب اصولیون بحث مفصلی داشـته‌اند؛ اما 
که محوریت  در ایـن مقالـه سـعی شـده تنهـا آرا و نظـرات آیـت‌الله سـبحانی جمع‌آوری شـود. از آن جهـت 
آیـت الله‌سـبحانی اسـت، بـرای راحت‌تـر شـدن فهـم از تکـرار نـام  در مقالـه تنهـا بـا نظریـات و بیانـات 

جلوگیری شـده اسـت.

کـه بسـته بـه هـر  کات ثـواب و عقـاب مطـرح اسـت  گونـی در بـاب ملا گونا کلام دیدگاه‌هـای   در 
کلامـی، جریـان اصولـی مقابـل آن در بـاب ترتـب ثـواب بـر امـر غیری را تحـت تأثیر قـرار می‌دهد.  دیـدگاه 
ک ثواب و عقاب مطرح شـده دیدگاه تجسـم اعمال،  که در ماهیت و ملا از جمله دیدگاه‌های شـاخص 
گرایـش دارد. بنا  کـه در ایـن میـان آیـت‌الله سـبحانی بـه نظریه قائلیـن به تفضل  تفضـل و اسـتحقاق اسـت 
که  کنند  کـه همانـا قائـل به اثـر تکوینی خود عمـل می‌باشـند، چنین اسـتدلال می‌ بـر نظریـه تجسـم اعمـال 
که بـه اقتضای  گـون اسـت  گونا هـر آنچـه انسـان بـا آن مواجـه خواهـد شـد تنهـا یـک عمـل بـا صورت‌هـای 
کـه حـد و حـدود آن بـرای مـا  کنـد و امتثـال غیـری نیـز در ایـن میـان از آن جهـت  شـرایط تغییـر پیـدا می‌
کـه  کـه قائـل بـه اسـتحقاق هسـتند بـا ایـن اسـتدلال  روشـن نیسـت، قابـل بحـث نیسـت. مکتـب دیگـری 
کـه در انجـام یـک اطاعـت امـر به او می‌رسـد مسـتحق ثـواب و پاداش می‌شـود  انسـان بـه واسـطه سـختی 
کـه قائـل بـه تفضـل خداونـد  کسـانی  گـردد رد می‌شـود. در نهایـت  کـه مطـرح می‌ کـه بـر اسـاس ادلـه‌ای 
که  کـه ثـواب و عقـاب صـرفاً یـک جعـل و وضعـی توسـط خداونـد دارد  هسـتند و ایـن‌طور بیـان می‌دارنـد 
کرامـت خداونـد اسـت و بنـا بـر آنچه از آیات و روایات برداشـت می‌شـود خداوند  سرچشـمه‌ آن تفضـل و 
کـه انسـان بـه عنـوان مقدمـه‌‌ای بـرای رسیدن بـه اطاعت امر مولایش انجـام می‌دهد  در مقابـل برخـی امور 
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کرده اسـت. هـم ثـوابی جعـل 

 هرچنـد ایـن بحـث از دیربـاز میـان اصولیـان مطـرح بـوده، اما تمـام این نظریـات در قالب عربی و 
در خلال مباحث بوده و در سـاختار مقاله و به قلم فارسـی در جایی ارائه نشـده اسـت. این مقاله از آن 
کـه از مراجع  کلام در علـم اصـول اثرگـذار اسـت و از طرفـی آیت‌الله سـبحانی  کنـد علـم  کـه اثبـات  جهـت 
کـه در حوزه تدریـس می‌شـود، بـرای شـناخت  کتـب درسـی اسـت  کتـب ایشـان از جملـه  عظـام هسـتند و 
کتابخانه‌ای  ـ تحلیلـی بـا اسـتفاده از منابـع  کار مقالـه توصیفـی ـ نظریـات ایشـان، انتخـاب شـده‌اند. روش 
کتاب‌هـای المحصـول فـی علـم الاصـول،  اسـت. در ایـن نوشـته از درس خـارج اصـول اسـتاد سـبحانی و 
الوسیـط فـی اصـول الفقـه و المبسـوط فـی اصـول الفقـه بـه عنـوان منابـع اصولـی از ایشـان اسـتفاده شـده 

است.



اسی �ن هوم��ش م�ف

1. ثواب و عقاب

از نظـر اهـل لغـت، »ثـواب« از ریشـه »ثـوب« به معنای بازگشـت پـس از رفتن یا بازگشـت چیزی به 
حالـت اصلـی خـود اسـت. )راغـب، 1412ق، ج1، ص179( لفـظ ثـواب در نظـر لغـت دانـان هـم در برابـر 
کاربـرد غالـب آن بـرای پـاداش نیـک اسـت. کار رفـت اسـت امـا  عمـل نیـک و هـم در برابـر عمـل بـد بـه 
کار اسـت.  )راغـب، 1412 ق، ج1، ص180( امـا »عقـاب« از ریشـه »عقـب« بـه معنـای سـرانجام و فرجـام 

، 1414ق، ج1، ص611( )ابـن منـظور

که  کلام بررسـی می‌شـود. از جمله دیدگاه‌هایی  که در علم  ثواب و عقاب از اصطلاحاتی اسـت 
گرفتـه، نظراتـی همچـون جعلـی و قـراردادی بـودن ثـواب و عقاب، تجسـم صور اعمال یا  مورد بحـث قـرار 

کـه به فراخور بحـث به آن پرداخته می‌شـود. عیـن عمـل بـودن ثـواب و عقـاب اسـت 

2. واجب غیری

اصولیـون واجـب را در یـک تقسیم‌بنـدی، بـا توجـه بـه آنکـه خـود مطلـوب اسـت یـا مقدمـه یـک 
کرده‌انـد. مطلـوب اسـت، بـه نفسـی و غیـری تقسیـم 

گشـته اسـت؛ از جملـه، آنچه امر شـده بـه آن چیز به  تعاریـف متعـددی بـرای واجـب غیـری بیـان 
کـه انگیزه در واجب رسیـدن به واجب دیگری  خاطـر غیـرش )سـبحانی، 1414ق، ج1، ص541( یـا زمانـی 
کـه نتـوان از طریـق دیگـری به آن مطلـوب رسید؛ بـه عبارتی رسیدن به مطلـوب متوقف بر  باشـد بـه نوعـی 

آن واجـب باشـد را »واجـب غیری« می‌نامنـد. )انصاری، 1404ق، ص66(



�جسم اعمال(
�ت
ا�ب ) وا�ب و ع�ق

د�یدگاه اول در �ث
بـه  ایـن دیـدگاه  ثـواب و عقـاب، تجسـم اعمـال اسـت.  ک  بـا ملا از دیدگاه‌هـا در رابطـه  یکـی 
کلام مطـرح شـده اسـت. قائلیـن بـه ایـن مکتـب، ثـواب و عقـاب را از قبیـل  صورت مفصـل در فلسـفه و 

کـه خـود بـه سـه نظـر تقسیـم شـده‌اند: تجسـم اعمـال می‌داننـد 

کند. بـه عبارت دیگر ثواب  نظـر نخسـت آنکـه هرچـه در این جهان اسـت به دو شـکل تجلی می‌
کنـد؛  و عقـاب غیـر از اعمـال مـا چیـز دیگـری نیسـت و تنهـا بـه نسـبت اقتضـای محیـط، ظـهور پیـدا می‌
که  مـثلا یـک فعـل ماننـد روزه یـا نمـاز در دنیا به شـکل همین صورت نماز به عنـوان مجموعه‌ای از اعمال 
گـر خواهد شـد. در  کنـد و در آخـرت بـه صورت نور جلوه‌ شـامل قیـام و رکـوع و سـجود می‌شـود، تجلـی می‌
یـم؛ یعنـی در دنیـا بـه واسـطه‌ فعـل مـا عمـل به  کـه همانـا عمـل باشـد سروکار دار حقیقـت مـا بـا یـک وجـود 
وجـود می‌آیـد و در آخـرت نیـز باطـن همـان عمـل نمایان خواهد شـد. )سـبحانی، 1431ق، ج1، ص523(

کنـد: در  کـه بـرای ثـواب مطـرح شـد بـه دو جلـوه ظـهور پیـدا می‌ کیفیتـی  گناهـان نیـز ماننـد همـان 
کـه انسـان آن را مرتکـب می‌شـود و در آخـرت بـه صورت حقیقـی ماننـد بـوی بـد  دنیـا بـه صورت افعالـی 
گله‌مند  کـه از بـوی بد آنهـا  یـا آتـش. شـاهد ایـن دیـدگاه بیـان اهـل برزخ در مواجـه بـا اهـل معصیـت اسـت 
کـه به صورت  هسـتند. البتـه ایـن بـه معنـای وجـود چیـزی غیـر از عمل نیسـت؛ تنها همان اعمال بد اسـت 

کرده اسـت. حقیقـی تجلـی پیـدا 

وى‌ بِِها جِِباهُُهُُمْْ‌ وََ 
ْ

مََ فََتُُكْ يْْها في‌ نارِِ جََهََنَّ�َ
َ
آیـه شریفـه >وْْیمََ يُُحْْمى‌ عََلَ شـاهد قرآنـی ایـن نظـر نیـز 

ونََ< )توبـه: 35( اسـت. آنچـه  نِِزُُ
ْ

مْْ فََذُُوقُُوا ما كُُنْْتُُمْْ تََكْ
ُ

نْْفُُسِِكُ
َ
جُُنُُوبُُهُُمْْ وََ ظُُهُُورُُهُُمْْ ذها ما كََنََزْْتُُمْْ لِِأَ

آتـش  آنچـه در قیامـت بـه صورت  کـه  قـرآن در صـدد بیـان آن اسـت همـان توجـه بـه ایـن نکتـه‌ اسـت 
گرفـت، همـان اعمـال یـا به عبـارت دیگر  نمایـان خواهـد شـد و وسیلـه‌ تنبیـه و مجـازات شـما قـرار خواهـد 
کرده اسـت. در آیه  کـه در آخـرت بـه صورت باطـن حقیقـی‌اش تجلـی پیدا  مکسوبـات شـما در دنیاسـت 
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، عبـارت >هََذََا مََا كََنََزْْتُُمْْ< بـه همیـن نکتـه اشـاره دارد. مـذکور

که آنچه شـما در آخرت بـا آن مواجه خواهید  در آیـه‌ای دیگـر نیـز بـه این نکته اشـاره شـده اسـت 
کـه از پیـش بـرای خـود فرسـتادید و ایـن دلالـت بـر وجـود یـک حقیقـت بـا دو  شـد، همـان اعمـال اسـت 
که نمایانگر باطن آن بـود: >وََوََجََدُُوا مََا  کـه همـان عمـل بود و دیگـر در آخرت  تجلـی دارد: یکـی در دنیـا 

کهف: 49(. )سـبحانی، 1431ق، ج1، ص524( حََدًًا< )
َ
كََ أَ بُّ�ُ وا حََاضِِرًًا وََ لاََ يََظْْلِِمُُ رََ

ُ
عََمِِلُ

که نتایج اعمالمـان در دنیا را، در  نظـر دوم در مکتـب تجسـم اعمـال نیـز در سـبب بیان آن اسـت 
کـه عمـل مـا در دنیـا،  کـه ایـن همـان تأثیـر تکوینـی خـود عمـل اسـت؛ بـه ایـن معنـا  آخـرت خواهیـم یافـت 
کـه در  علـت، و آنچـه در آخـرت بـا آن مواجـه خواهیـم شـد، معلـول آن اسـت؛ بـه بیانـی دیگـر آن عمـل 
گشـته اصـل اسـت و آنچـه در پی آن خواهـد آمـد فروع آن اسـت. )سـبحانی، 1414ق، ج1،  دنیـا محقـق 

ص555(

کـرده، آخـرت خـود را خواهـد  کسـب  گوینـد هرکـس مطابـق نفسـش و آنچـه  قائلیـن نظـر سـوم می‌
سـاخت. مکسوبـات انسـان، هـم شـامل عقایـد او و هـم شـامل اعمـال او می‌شـود. انسـان بـه مرور از طریـق 
کـه آن ملکه  ، در جـان خـود ملکـه‌ای را ترسیـم خواهـد نمـود  مکسوبـات خـود، چـه در جانـب خیـر یـا شـر
گـر منشـأ  ، سـبب متنعـم شـدن انسـان در آخـرت خواهـد شـد یـا ا در صورت حاصـل شـدن از اعمـال خیـر
آن افـکار و اعمـال شـر اسـت، سـبب اذیـت و آزار انسـان خواهـد شـد. )سـبحانی، 1414ق، ج1، ص556( 
کـه جـزای مـا در آخـرت، همـان صورت ملکوتـی اعتقـاد و اخلاق و  گفـت  بنـا بـر ایـن نظـر می‌تـوان چنیـن 

عمـل ماسـت. )سـبحانی، 1414ق، ج1، ص556(

مقتضای این دیدگاه در امتثال واجب غیری

گون مواجه می‌شویـم، نمی‌توانیم  گونا که مـا تنها با اعمال به صورت‌هـای  بـا توجـه بـه ایـن دیـدگاه 
بگوییم آیا تنها واجب نفسـی سـبب بهشـت و جهنم می‌شـود یا اینکه واجب غیری نیز چنین جایگاهی 
کـه ذاتاً مطلـوب  کـه تنهـا آن اعمـال  کـه حـد و حـدود تجسـم اعمـال بـرای مـا روشـن نیسـت  را دارد؛ چرا
شـارع بودنـد تجلـی خواهنـد داشـت یـا مقدمـات آن نیـز در ایـن حیطـه دخیـل خواهنـد بـود. )سـبحانی، 

، 1414ق، ج1، ص560( درس خـارج اصـول، 95/02/08؛ همـو



) ا�ق ح�ق ا�ب )اس�ت وا�ب و ع�ق
د�یدگاه دوم در �ث

که عـده‌ای از متکلمیـن، از جمله  در ایـن دیـدگاه مسـئله‌ جـزای عمـل و اسـتحقاق مطـرح می‌شـود 
کـه  آن اسـت  محقـق طوسـی و علامـه حلـی، بـر ایـن نظـر هسـتند. اولیـن اسـتدلال قـائلان ایـن دیـدگاه 
گر بدون عوض باشـد، ظلم اسـت و قبیح. )حلی،  که انسـان در ارتکاب اعمال مترتب می‌شـود ا مشـقتی 
کنار آن فقر محض  که غنای پروردگار خویش و در  کسی  گفته می‌شود  1407ق، ج1، ص407( در جواب 
کـه هـر آنچـه حتـی در طریـق رسیـدن بـه مطلـوب شـارع مورد اسـتفاده  خـود را شـناخته باشـد بـا ایـن نـگاه 
گـر قائـل  کـه ا کنـد عـدم اسـتحقاق را؛ چرا قـرار می‌دهـد را نیـز خـود شـارع بـه او عطـا فرمـوده، تصدیـق می‌
بـه اسـتحقاق باشیـم و در مقابـل اعمـال، خـود را مسـتحق دریافـت پـاداش بدانیـم، بـر خـدا واجب اسـت 
کـه  کسـی  کـه جـزای عمـل را بدهـد و در صورت تـرک آن، ظلـم بـر عبـد تلقـی خواهـد شـد و ایـن از منظـر 
شـناختی اجمالـی بـه غنـای خدا نیز داشـته باشـد، غلط می‌باشـد. مثال ادبیاتی جایـگاه خالق و مخلوق 
کـه معنـای حرفـی در حقیقـت غیـر مسـتقل  همـان جایـگاه معنـای اسـمی و حرفـی اسـت؛ از ایـن جهـت 
کـه فرمود:  اسـت. )سـبحانی، 1414ق، ج1، ص551( شـاهد قرآنـی ایـن پاسـخ نیـز قـول خدای متعال اسـت 

)15 : حََميدُُ<. )فاطـر
ْ
غََنِِيُّ�ُ الْ

ْ
هُُ هُُوََ الْ هِِ وََ اللّ�ّ ى اللّ�ّ

َ
فُُقََراءُُ إِِلَ

ْ
نْْتُُمُُ الْ

َ
اسُُ أَ هََا اّنّل يُّ�ُ

َ
>يا أَ

از طریـق یـک امـر عرفـی نیـز می‌تـوان ایـن پاسـخ را تبییـن نمـود و آن اینکـه بیـن رابطـه عبـد و مـولا 
کـه عبـد در قبـال اطاعـت امـر مـولا مسـتحق چیـزی نمی‌شـود؛ بـا وجـود اینکـه  در عـرف نیـز چنیـن اسـت 
کـه رابطـه خالـق و مخلـوق  ایـن رابطـه عبـد و مـولا در عـرف، از امور اعتبـاری می‌باشـد؛ ولـی در مسـئله مـا 
در قالـب مـولا و عبـد مطـرح شـده، یـک امـر تکوینـی می‌باشـد؛ یعنـی عبودیـت در آن نسـبت بـه یـک 
امـر اعتبـاری شـدت بیشـتری دارد و عـدم اسـتحقاق عبـد در مقابـل امـر مـولا نیـز وضـوح بیشـتری دارد. 

ج1، ص552( )سـبحانی، 1414ق، 

کـه تکلیـف دارای مشـقت اسـت و  کـه در جریـان بحـث مطـرح شـده بـا ایـن مضمـون  اسـتدلالی 
کبـری دارای  مشـقت بـدون عـوض، ظلـم تلقـی می‌شـود و ظلـم یـک امـر قبیـح اسـت، از نظـر صغـری و 
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کـه در اصـل واجبـات شـرعی نسـبت بـه واجبـات عقلـی لطیف‌تـر  اشـکال اسـت: صغـری از آن جهـت 
کسـب سـعادت و دفع شـقاوت  که عبد برانگیخته و سـوق داده می‌شـود نسـبت به  هسـتند؛ به این مفهوم 
و بدبختـی و ایـن دو محقـق نخواهنـد شـد مگـر بـه شـناخت اسـباب آن و اسـباب آن چیـزی نیسـت غیـر 
کـه خداونـد  کتـاب و سـنت بـه مـا رسیـده اسـت. ایـن تکالیـف از آنجـایی  کـه از طریـق  از تکالیـف الهـی 
گاهی دارد  در حقیقـت بـه تمـام باطـن و ظاهـر مـا آشـنایی دارد و بـه عبـارت دیگر به درد و دوای درد مـا آ
که هرچند شـاید در ظاهر دارای سـختی و  برای رسیدن بندگان خود به سـعادت تکالیفی را بیان فرموده 
تلخی باشـد ولی در باطن چون سـبب سـعادت اسـت، راحت و شیرین اسـت. آنچه در سـعادت انسـان 
کامل شـدن انسـان منتهـی می‌شـود؛ یعنی  کـه همانـا به  نیـز بیـان می‌شـود تنهـا رسیـدن بـه یـک مرتبـه اسـت 

کسـب تمـام فضائـل و دوری از تمـام رذائـل.

کـه آنچـه  کـه زمانـی می‌تـوان عـدم عـوض را ظلـم و قبیـح دانسـت  کبـری در آن اسـت  امـا اشـکال 
کـه ظلـم را منتسـب بـه خـدا  کـرده، تحـت ملکیـت او نباشـد؛ یعنـی در مقـام بحـث مـا  شـخص بـه آن امـر 
کنیـم، چـون مـا و هـر آنچـه تحـت تصـرف ماسـت از آن خداسـت و مـا مملـوک او محسـوب می‌شویـم  می‌

دیگـر ظلـم و قباحتـی وجـود نـدارد.

کـرده اسـت: نخسـت آنکـه مکلـف بـر  محقـق عراقـی مسـئله اسـتحقاق را بـه دو صورت تفسیـر 
گـردن نهاده و عمـل را طبق  که بـه اوامر او  خـدا حـق یافتـه اسـت. ایـن حـق بـدان سـبب پدیـد آمده اسـت 
آن قـرار داده اسـت. شـبیه ایـن حـق در عـرف مـردم نیـز مشـاهد می‌شـود؛ مـثلاً وقتـی عبـد از مـولای خـود 
کنـد بـرای عبـد حـق نسـبت بـه مـولا قائـل می‌شـوند؛ تفسیـر دوم آنکـه وقتـی انسـان بـا انجـام  اطاعـت می‌
کنـد تـا مـولای او بـر او  اعمـال صالـح، خـود را در زمـره‌ صالحـان و نیـکان قـرار می‌دهـد، لیاقـت پیـدا می‌

تفضـل نمایـد و بـا نعمـات اخروی او را خرسـند نمایـد.

کـه عبـد در اطاعـت اوامـر مولا مسـتحق دریافت  گذشـت  در ارتبـاط بـا قـول اول، در مباحـث قبـل 
کـه نه‌تنهـا رابطـه عبـد و مـولا یـک رابطـه اعتبـاری  پـاداش نخواهـد شـد. حـال فـرض مـا در جـایی اسـت 
که هیـچ دلیلی مبنی  گرفتـه و ایـن خود مؤید آن اسـت  نیسـت، بلکـه مـولا در جایـگاه خالـق و مالـک قـرار 

بـر اسـتحقاق دریافـت پـاداش توسـط عبـد وجـود نخواهد داشـت.

گـردن  کـه بـه اوامـر مـولای خـود  کـه عبـد زمانـی  امـا قـول دوم صحیـح می‌باشـد. عقـل می‌پذیـرد 
می‌نهـد بـه واسـطه ایـن اطاعت لایق تفضل مولای خود می‌شـود. )عراقـی، 1370ق، ج1، ص375( در این 
بحـث نیـز محقـق خوئـی در بیـان خـود پـس از بیان دو صورت بالا، قائل اسـت آنچه قائلین به اسـتحقاق 
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نیـز در نظـر داشـتند مبنـی بـر اسـتحقاق دریافـت پـاداش، همانـا تعریـف دوم محقـق عراقی اسـت؛ به این 
کنـد؛ امـا ایـن نکتـه نیز  کـه عبـد بـه واسـطه اطاعـت امـر از مـولا لیاقتـی بـرای تفضـل مولایـش پیـدا می‌ معنـا 
که اسـتدلال  کردند شـامل تعریف دوم نمی‌شـود؛ چرا کـه آنچـه قائلیـن به اسـتحقاق مطـرح  مـد نظـر باشـد 
گـر عبـد فعلـی را مبتنـی بـر امـر مـولا انجـام دهـد و در قبـال آن عوضـی دریافـت  کـه ا آن مبنـی بـر آن بـود 
نکنـد، ایـن ظلـم خواهـد بـود و ایـن بـا تعریـف اول از نظـر محقـق عراقـی نزدیک‌تـر اسـت تا تعریـف دوم.

کـه شـواهد قرآنـی متعـددی مبنـی  اسـتدلال دوم قائلیـن بـه جـزای عمـل و اسـتحقاق ایـن اسـت 
الِِحاتِِ  وا اّصّل

ُ
ذِِينََ آمََنُُوا وََعََمِِلُ

َ�
بـر اجـر و جـزای اعمـال در قـرآن ذکـر شـده اسـت؛ بـرای مثـال در آیـه >وََ الَّ

کـه اسـتحقاق وجـود داشـته باشـد. بـا  : 7( اجـر در جـایی مطـرح اسـت  جْْرٌٌ كََبيرٌٌ< )فاطـر
َ
هُُمْْ مََغْْفِِرََةٌٌ وََأَ

َ
لَ

جْْرٌٌ كََبيرٌٌ< دال بـر وجـود جـزای عمـل بـه دلیـل اسـتحقاق عبـد اسـت و ایـن 
َ
عنایـت بـه ایـن نکتـه، >اَ

کـه ایمـان آورده و عمـل صالـح انجـام داده مسـتحق دریافـت پـاداش شـده  کـه عبـدی  بدیـن معناسـت 
کـه در  اسـت. در آیـه‌ای دیگـر نیـز بـا اشـاره بـه ضایـع نشـدن اجـر محسـنین، بـه وجـود اجـری اشـاره شـده 
مُُحْْسِِينََ< )هـود: 115( هرچنـد 

ْ
جْْرََالْ

َ
هََ لا يُُضِِيعُُ أَ گرفتـه اسـت: >وََاصْْبِِر فََإِِنَّ�َ اللّ�ّ مقابـل فعلـی از عبـد قـرار 

کـه او بـا عنایـت بـه اینکـه اجـری در  بعضـی در تفسیـر آیـه، »محسـنین« را در جایـگاه شـخصی می‌داننـد 
قبـال صبـر و اطاعـت اوامـر الهـی جعـل شـده،‌ ولـی خداونـد ایـن اجـر را تفـضلاً به او وعـده داده؛ نـه از آن 

کـه مسـتحق دریافـت اجـر و پـاداش شـده اسـت. )القشیـری، بی‌تـا، ج2، ص162( جهـت 

ایـن نـوع برداشـت بـا نـوع بـرخورد قـرآن منافـات دارد. قـرآن در اصـل بنـا را بـر مـدارا و ملاطفـت 
مٌٌي<. )حدید: 11( این  جْْرٌٌ كََرِِ

َ
هُُ أَ

َ
هُُ وََ لَ

َ
 فََيُُضاعِِفََهُُ لَ

ً
 حََسََاًن

ً
هََ قََرْْضاً ذِِي يُُقْْرِِضُُ اللَّ�َ

َ�
گذاشته است: >مََنْْ ذََا الَّ

که خداونـد در قبال چیزی بـه صورت مضاعف جبران  آیـه نشـانگر لطـف و رحمـت خداونـد اسـت؛ چرا
کننـده‌ آن نیـز خود اوسـت. کـه حتـی اعطا خواهـد نمـود 

گیرنـده  کـه آنچـه قـرض داده می‌شـود بـرای شـخص قرض‌ در عـرف، قـرض زمانـی صحیـح اسـت 
کـه  نباشـد؛ )طبرسـی، 1372ش، ج5، ص113( در غیـر ایـن صورت دیگـر قـرض نیسـت؛ هماننـد جـایی 
نْْفُُسََهُُ‏م<. )توبه: 111( در اصل زمانی 

َ
مُُؤْْمِِنِِينََ أَ

ْ
هََ اشْْتََرى‏ مِِنََ الْ خدا در مقام مشـتری واقع می‌شـود: >إِِنَّ�َ اللَّ�َ

کالا نباشـد. )طبرسـی، 1372ش، ج5، ص113(  کـه مالـک  گیـرد  کسـی می‌توانـد در جایـگاه مشـتری قـرار 
کـه  کـه قـرض می‌دهـد در جایـگاه وکیـل و نـواب خداونـد اسـت؛ چرا حتـی در تعبیـر دیگـری شـخصی 
شـخص در حقیقـت اصلاً دارایی و اموالـی از خـود نـدارد و هـر آنچـه قـرض می‌دهـد در اصـل از مـال 

کـه خداونـد باشـد، قـرض می‌دهـد. دیگـری 
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کـه شـخص  کـه چـه در قـرض و چـه در خریـد، ایـن قیـد _بـه ایـن معنـا  بـا ایـن بیـان روشـن شـد 
قرض‌دهنـده و فروشـنده از امـوال خـود چیـزی قـرض دهـد یـا بفروشـد_ بـا جایـگاه خداونـد در عالـم بـه 
عنـوان مالـک حقیقـی تناسـب نـدارد؛ یعنـی هیـچ انسـانی در عالـم بـه صورت حقیقـی مالـک چیـزی 
کـه هرچـه  نیسـت تـا اینکـه آن را بـه خـدا قـرض دهـد و بـر خـدا واجـب باشـد عـوض آن را برگردانـد؛ چرا
کیـد در پرداخت  در ایـن عالـم اسـت تنهـا مالـک آن خداونـد اسـت و علـت بیـان بـه ایـن صورت بـرای تأ
کـه خداونـد خـود را ماننـد شـخصی  جـزای عمـل اسـت. )طبرسـی، 1372ش، ج5، ص113( از آن جهـت 
که حق بنـدگان را ادا  گرفتـه تـا بازگردانـد، ملزم می‌دانـد  کـرده و ایـن قـرض در ذمـه‌ او قـرار  کـه قرضـی اخـذ 

نمایـد؛ هرچنـد تمـام آنچـه آنـان در اختیـار دارنـد از ملـک او باشـد.

کلمـه »وعـد«  گفتـه اسـت؛ از جملـه آن  بـا عباراتـی دیگـر نیـز خداونـد حـول مـحور ثـواب سـخن 
کلماتـی بـا مضامیـن »جعـل« و »وضـع« اسـت؛ ماننـد آیـه  حُُسْْنىٰٰ< )نسـاء: 95( یـا 

ْ
هُُ الْ  وََعََدََ اللّ�ّ

لاًّ�ً
ُ
در آیـه >وََكُ

کسـانی  کـه  جْْرٌٌ عََظيمٌٌ<؛ )مائـده: 9( بـه ایـن بیـان 
َ
هُُمْْ مََغْْفِِرََةٌٌ وََأَ

َ
الِِحاتِِ لَ وا اّصّل

ُ
ذِِّلّينََ آمََنُُوا وََعََمِِلُ


هُُ ا >وََعََدََ اللّ�ّ

کـه ایمـان بیاورنـد و اهـل عمـل صالـح باشـند، بـرای آنهـا مغفـرت و اجـری بزرگ قـرار داده شـده اسـت.

تمامـی اقسـام قرآنـی مطرح‌شـده، در اصـل منطبـق بـا نظـر قائلیـن بـه تفضـل اسـت. خداونـد بـه 
کنـد. در حقیقـت خداونـد در ابتدای  واسـطه جعـل و وضـع جـزاء در مقابـل اطاعـت اوامـرش تفضـل نمی‌
، از جهـت لطـف و  کنـد؛ امـا پـس از امـر گـردن نهـادن بـر اوامـر جعـل نمی‌ امـر هیـچ عوضـی در مقابـل 
کرده‌انـد اجـری  کـه اطاعـت  رحمـت واسـعه‌ خـود، بـر مؤمنـان و صالحـان تفضـل نمـوده در قبـال اوامـری 

ج1، ص554( کنـد. )سـبحانی، 1414ق،  وضـع می‌

کـه خداونـد از بـاب تفضـل اجـری را در قبـال انجام اوامـر خود جعل  پـس از پذیرفتـن ایـن مسـئله 
کنـد، می‌تـوان آن را بـه دو نـوع تفسیـر نمـود: نخسـت آنکـه ایـن جعـل بـه صورت »اخبـاری« ذکـر شـده  می‌
اسـت؛ یعنـی در قبـل نیـز ایـن اجـر در قبـال اطاعـت امـر الهـی بـوده و خداونـد در زمـان جعـل از آن خبـر 
کنیـم؛ یعنـی خداونـد بـه  داده اسـت؛ )سـبحانی، 1414ق، ج1، ص554( دوم آنکـه آن را »انشـائی« تلقـی 
، آن را بنـا نهـاده و در حقیقـت پیـش از بیـان خداونـد هیـچ اجـری در مقابـل اوامـر  واسـطه جعـل آن اجـر

وجود نداشـته اسـت.

، یعنی اعطای اجر به مطیعان اوامر انجام نشـود، سـبب آن اسـت  گر این امر در صورت نخسـت ا
کـه خداونـد بیـان نمـوده در بـاب اعطـای اجر به  کـذب بـوده اسـت؛ یعنـی آن خبـری  گفتـه شـود خبـر  کـه 
گـر آن بیـان از نـوع »انشـائی« باشـد نیـز  کـذب اسـت؛ امـا ا کـه مطیـع اوامـر بودنـد، صـادق نبـوده و  کسـانی 



 عقاب )استحقاق(و باودیدگاه دوم در ث / 39جب غیریامتثال وار ده این دیدگامقتضای 

معنـا همـان اسـت و یعنـی خداونـد بـا عـدم اعطـای اجـر بـه مطیعـان اوامـرش، خلـف وعـده نموده اسـت. 
کـذب بـودن خبـر و خلـف وعـده خداونـد حکیـم از جانـب عقـل قبیـح  ، یعنـی  حـال آنکـه هـر دو امـر

اسـت. )سـبحانی، 1414ق، ج1، ص554(

مقتضای این دیدگاه در امتثال واجب غیری

در ایـن جایـگاه می‌تـوان چهـار نظریـه را بنا بـر دیدگاه‌های متفاوت در قائلین به اسـتحقاق مطرح 
گیرد. ایـن نظر  کـه ثـواب تنهـا بـر واجـب نفسـی تعلـق می‌ کـه بدیـن شـرح اسـت: یـک نظـر آن اسـت  نمـود 
محقـق خراسـانی و امـام خمینـی؟رحها؟ نیـز می‌باشـد. نظـر دیگـر آنکـه زمانـی ثـواب بـر امـر غیـری مترتـب 
گر مقدمات  کـه ا کـه امـر مسـتقلی بـه آن رسیـده باشـد. دو دیـدگاه دیگر را چنیـن تفصیل داده‌اند  می‌شـود 
گرفتـه انجـام می‌دهـد، ثـواب بـر آن نیـز مترتـب  کـه امـر الهـی بـه آن تعلـق  را بـه قصـد رسیـدن بـه فعلـی 
کنـد و آن اینکـه بایـد ایـن عمـل منجر بـه تحقق و  کـه نظـر دیگـر بـه ایـن فـرض قیـدی اضافـه می‌ گـردد  می‌
کـه منجـر بـه تحقـق ذی‌المقدمـه  گرنـه در حـد امثتـال واجـب غیـری‌ای  گـردد؛ و  وجـود آن واجـب نفسـی 

گیـرد. نشـود، ثـواب تعلـق نمی‌

که وقتی شـخص از اطاعت امری از جانب مولا تخطی  محقق خراسـانی چنین ادله آورده اسـت 
گر آن امـر چندین مقدمه نیز  گرفته می‌شـود؛ حتی ا کنـد تنهـا بـرای او یـک عقـاب در نظـر  و سرپیچـی می‌
که به آن امر شـده، محقق  که به واسـطه سرپیچی، نه مقدمات امر و نه به تبع آن خود فعل  داشـته باشـد 
نشـده اسـت. )سـبحانی، 1414ق، ج1، ص557( به همین دلیل برداشـت می‌شـود انسـان در صورت انجام 
آن امـر و ایجـاد آن فعـل، هـر چنـد چندیـن مقدمـه نیـز داشـته باشـد، تنهـا یـک ثـواب خواهد داشـت؛ چه 

کرد باشـد. کرده باشـد و چه بعض آن را ایجاد  اینکـه عبـد تمـام مقدمـات را بـرای رسیـدن بـه امـر لحاظ 

که عبد  کـه بـر ایـن دیـدگاه وارد اسـت بـه دلیـل خطـا در علت اسـتحقاق عبد اسـت؛ چرا اشـکالی 
کـرده مسـتحق دریافـت پاداش شـده اسـت؛ حال چـه اینکه ایـن امر به  کـه اطاعـت امـر مـولا  از آن جهـت 
خاطـر نفـس امـر باشـد )واجـب نفسـی( چـه بـه خاطـر امـری غیـر از آن )واجـب غیـری(؛ ولـی آنچـه مهـم 
کـه این حتـی در واجب غیری نیز از نظر عقل مشـهود اسـت؛  اسـت صـدق اطاعـت امـر بـر آن فعـل اسـت 
کـه چـون در سرپیچـی از اطاعـت امـر مـولا تنهـا یـک  گشـت بـه ایـن مضمـون  کـه بیـان  ضمـن آنکـه دلیلـی 
گرفتـه می‌شـود پـس بـا انجـام آن یـک ثـواب نیـز بـه انسـان می‌رسـد هـم جای  عقـاب بـرای انسـان در نظـر 
کـه تلازمـی بیـن آن دو نیسـت. ممکـن اسـت یک امـر در صورت نافرمانـی، یک عقاب  اشـکال دارد؛ چرا
گرفته شـود. با این بیان  داشـته باشـد؛ ولـی در صورت انجـام و اطاعـت از آن چنـد ثـواب بـرای آن در نظـر 



تأثیر چیستی ثواب و 40 / منظر آیت الله سبحا غیری از واجب  بربثوا ترتب عقاب در 

که مولا  کـه همـان فعلی اسـت  کـه می‌خواهـد بـه ذی‌المقدمـه،  کـه مقدمـه را بـه ایـن قصـد  عبـد در صورتـی 
کامل روشـن اسـت. )سـبحانی، 1414ق، ج1، ص557( کرده برسـد، اطاعت امر در آن به صورت  به آن امر 

کـه بـرای مـولا محبوبیـت دارد، بـرای آن ثـواب در  کـه یـک امـر از آن جهـت  نظـر دیگـر آن اسـت 
گـردد؛ یعنـی یـک فعل بایـد محبوبیـت ذاتی  گرفتـه شـده اسـت و ایـن محبوبیـت بـه نفـس فعـل برمی‌ نظـر 
گـر ثـواب دارد بـه خاطـر محبوبیـت خـود آن عمـل اسـت. ایـن  کـه در اینجـا واجـب نفسـی ا داشـته باشـد 

ویژگـی در واجـب غیـری روشـن نیسـت.

گرفتـن ثـواب در مقابـل  کـه صـرفاً محبوبیـت فعـل سـبب قـرار  اشـکال ایـن دیـدگاه چنیـن اسـت 
گرفتـه، ثـواب بـر آن جعـل شـده اسـت؛  کـه اطاعـت امـر مـولا صورت  یـک امـر نیسـت؛ بلکـه از آن جهـت 
کـرده و از  کـه عبـد بـه دلیـل خواسـت و امـر مـولا حرکـت  )سـبحانی، 1414ق، ج1، ص558( یعنـی همیـن 
خواسـته‌های نفسـانی تأثیـر نپذیرفتـه مورد مـدح عقـل واقـع می‌شـود. ایـن مـدح دال بـر وجـود ثـوابی از 
کنـد بـرای  کـه آنچـه در آن اطاعـت امـر مـولا صـدق  گفتـه روشـن اسـت  جانـب خداونـد اسـت. بنـا بـر ایـن 
گیرد؛  که واجب غیری نیز در جای خـود در همین فرض جای می‌ کافـی اسـت  مترتـب شـدن ثـواب بـر آن 
کرده  که ایجـاد  کـه فعلـی  کـه ثـواب در جـایی بـه انسـان می‌رسـد  امـا در مقابـل ایـن‌طور اسـتدلال می‌شـود 
کـه مقـرب اسـت ویژگـی‌  گـردد. عملـی  کـه سـبب نزدیکـی انسـان بـه خداونـد  مقـرب باشـد؛ بـه آن جهـت 
گفت سـبب  کـه واجـب غیـری محبوب نیسـت می‌توان  گـردد. از آنجـایی  کـه بـه مـولا بازمی‌ آن محبوبیتـی 
که ثوابی بر آن وجود نخواهد  گر فعلی سـبب تقرب نشـود این بیانگر آن اسـت  تقرب انسـان نمی‌شـود و ا
کـه صـرف ذات  کـه ثـواب تنهـا در جـایی بیـان نمی‌شـود  داشـت. خطـای ایـن اسـتدلال نیـز در آن اسـت 
که در  گرفتـه یا عملـی  کـه یـک عمـل الهـی انجـام  یـک عمـل محبوبیـت داشـته باشـد؛ بلکـه از آن جهـت 
گرفته اسـت، همین مقدار برای مقرب بـودن عمل و به  کـه امـر الهـی بـه آن تعلق  راه رسیـدن بـه یـک فعلـی 
کافـی اسـت. روشـن اسـت با این دلیـل دیگر تفاوتـی در اینکه فعل  تبـع آن تعلـق ثـواب در مقابـل آن عمـل 
کـه رنـگ و بویی از اطاعـت  محبوبیـت ذاتـی داشـته باشـد یـا نـه، تفاوتـی نخواهـد داشـت و صـرفاً همیـن 
کـه به قصـد رسیدن  کافـی اسـت. ایـن رنـگ و بـوی الهـی داشـتن فعـل در مقدمـه‌ای  امـر مـولا در آن باشـد 
بـه ذی‌المقدمـه انجـام می‌شـود نیـز وجـود خواهـد داشـت و ایـن یعنـی یـک امـر غیـری نیز در جـای خود، 
کسـب ثواب  که منجر به  هـم از جانـب خداونـد دارای محبوبیـت اسـت و هـم از جانـب مـا دارای تـقربی 

می‌شود.



ل(
�ض �ف ا�ب )�ت وا�ب و ع�ق

د�یدگاه سوم در �ث
کلی دیدگاه قائلین بـه تفضل نیز بیان  در میـان بحـث از دیـدگاه قائلیـن بـه اسـتحقاق، بـه صورت 
گیریـم. قائلیـن بـه تفضـل معتقدنـد ثـواب از جانـب  شـد. در اینجـا بـه صورت منظـم ایـن بحـث را پی می‌
خداونـد بـه صورت جعلـی و قـراردادی می‌باشـد و ایـن جعـل بـه سـبب تفضـل خداونـد بـر بندگانـش 

هسـت. )سـبحانی، درس خـارج اصـول، 1395/2/8(

که در جریـان یک حکومت  نمونـه‌ عرفـی ایـن دیـدگاه، آن دسـته از پـاداش و عقاب‌هایی هسـت 
بـه  نیـز چنیـن  کلام وحـی  کـه در  بـرای اموری وضـع می‌شـود؛ )سـبحانی، 1431ق، ج1، ص525( چنان‌
هََا<. 

َ
 مِِثْْلَ

ئََةِِ فََلاََ يُُجْْزََى إِِلاَّ�َ يِّ�ِ
مْْثََالِِهََا وََ مََنْْ جََاءََ بِِاسَّل�َ

َ
هُُ عََشْْرُُ أَ

َ
حََسََنََةِِ فََلَ

ْ
آن اشـاره شـده اسـت: >مََنْْ جََاءََ بِِالْ

که  کـه خداونـد در مقابـل برخی اعمال پاداشـی قـرار داده  گونـه از آیـه برداشـت می‌شـود  )انعـام: 160( این‌
کـه ایـن جعـل توسـط خداونـد از صفـت فضل او  تنهـا علـت آن جعـل خـود خداونـد اسـت. روشـن اسـت 
گرفته تنها یـک رابطه  کـه در مقابـل عمـل قـرار  کـه ایـن جـزایی  کـرد  گرفتـه و نمی‌تـوان چنیـن ادعـا  جریـان 
که آن عمل سـبب ایجاد چنین پاداشـی  گرفته  علّّـی و معلولـی اسـت؛ یعنـی ایـن جـزا در مقابـل عملی قرار 

اسـت. )سـبحانی، 1431ق، ج1، ص525(

کـه خداونـد پـس از وعـده دادن برای پاداشـی  کـه فـرع بـر ایـن دیـدگاه اسـت، آن اسـت  مسـئله‌ای 
حتـی از جانـب فضـل خـود، واجـب اسـت بـه آن وعـده عمـل نمایـد؛ )سـبحانی، 1431ق، ج1، ص525( 
گذشـت از  کمـا اینکـه در وعیـد امـکان  هرچنـد ایـن اسـتدلال تنهـا در وعـده‌ خداونـد تأثیرگـذار اسـت؛ 
کرامت و بزرگی خداوند وجود دارد. )سـبحانی، درس خارج اصول، 1395/2/8( آیه >فََمََنْْ  بنده از باب 
ة خََيْْرًًا يََرََهُُ< )زلزلـه: 7( نیـز در اثبـات ایـن دیـدگاه مبنـی بر تفضل خداوند حتی به مقدار   ذََرَّ�َ

َ
يََعْْمََلْْ مِِثْْقََالَ

کیـد دارد. )سـبحانی،1431ق، ج1، ص526( تطابـق ظاهـر آیـات و روایـات بـا مبانـی  کار نیـک تأ ذره‌ای 
کسـی اصـل ایـن دیـدگاه را نفی نکنـد. )امـام خمینـی، 1414ق، ج1، ص377( ایـن دیـدگاه سـبب شـده 



تأثیر چیستی ثواب و 42 / منظر آیت الله سبحا غیری از واجب  بربثوا ترتب عقاب در 

مقتضای دیدگاه تفضل در امتثال واجب غیری

در ایـن دیـدگاه عقـل مدخلیتـی نـدارد. )سـبحانی، درس خـارج( بایـد بنـا بـر آنچـه در اصـول و 
مبانـی دیـدگاه قائلیـن بـه تفضـل مطـرح شـد، بـرای فهـم آنکـه آیـا بـرای مقدمـه امـر مـولا نیـز ثـوابی جعـل و 
کـرد. )همـان( آنچـه از آیـات قـرآن برداشـت می‌شـود دال بـر  وضـع شـده اسـت بـه آیـات و روایـات رجـوع 
 وََ لاََ نََصََبٌٌ وََ لاََ مََخْْمََصََةٌٌ فِيِ سََبِِيلِِ 

ٌ
هُُمْْ لاََ يُُصِِبُُيهُُمْْ ظََمََأٌ

نَّ�َ
َ
وجود ثواب برای واجب غیری اسـت: >ذََلِِكََ بِِأَ

هُُمْْ بِِهِِ عََمََلٌٌ صََالِِحٌٌ<. )توبه: 
َ
 كُُتِِبََ لَ

ونََ مِِنْْ عََدُُّوّ نََيْْلاًً إِِلاَّ�َ
ُ
ارََ وََ لاََ يََنََالُ

فَّ�َ
ُ

كُ
ْ
هِِل وََ لاََ يََطََؤُُونََ مََوْْطِِئًًا يََغِِيظُُ الْ ال��

کـه در مسیـر خداونـد بـه انسـان می‌رسـد، اجری  120( در آیـه بـه طور مسـتقیم اشـاره شـده بـه سـختی‌هایی 
در مقابـل آن قـرار داده شـده اسـت. 



ا�بع م�ن
کریم. * قرآن 

جلالـی مازندرانـی، سـيدمحمود )1414ق(، تقریـر بحـث شـيخ جعفـر سـبحانی )المحصـول فـی علم الاصـول(، قم، .1 
مؤسسـه امـام صادق؟ع؟.

سبحانی تبریزی، جعفر )1431ق(، المبسوط فی اصول الفقه، قم، مؤسسه امام صادق؟ع؟..2 
خمینی، سیدروح‌الله )1414ق(، مناهج الاصول، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی؟رح؟..3 
علامه حلی )1407ق(، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، بی‌جا، مؤسسة النشر الاسلامی..4 
عراقی، آقاضیاءالدین )1370ق(، بدائع الأفكار فی الأصول، نجف اشرف، المطبعة العلمية..5 
طبرسی، فضل بن حسن )1372ش(، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تهران، ناصرخسرو..6 
القشیری، عبدالکریم )بی‌تا(، لطائف الاشارات تفسیر القشیری، بی‌جا..7 
ثلایـی، یوسـف بـن احمـد )1423ق(، تفسـير الثمـرات اليانعـه و الاحـكام الواضحـه القاطعـه، یمـن ـ صعـده، مکتبـة .8 

الاسالمی. التراث 
راغب اصفهانی، حسین بن محمد )1416ق(، المفردات فی غريب القرآن، بیروت، دارالقلم..9 
. 10. ، محمد بن مكرم )1414ق(، لسان العرب، بیروت، دارالصادر ابن منظور
. 11.eshia.ir :1392/3/13 سبحانی، درس خارج اصول، 91/6/18 تا




